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۱۵۳  

  

  

  بررسي ماهيّت حقوقي ديه

  ١  كاظم كوهي اصفهاني  
  شناسي   دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم  

  چكيده      
ديه به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي مورد پـذيرش اسـلام، از لحـاظ حقـوقي               

ه بـه منظـور جبـران       اين نهاد، مدني است ك     ماهيّتي است؟ آيا    ماهيّتواجد چه   
ديـده يـا اوليـاي او وارد         خسارتها و زيانهايي كه در نتيجة عمل مرتكب بـه بـزه           

تا در زمرة مجازاتها قرار گيـرد و        دارد  ي جزايي   ماهيّتشود يا    شده، پرداخت مي  
  .شـود   تنبّه و احـساس درد و رنـج وي اعمـال             برايبه عنوان كيفري بر مرتكب      

 بر آثار متفاوتي كه بر قبـول هـر نظريـه مترتّـب              ، علاوه اين پرسش يافتن پاسخ   
جواز يا عـدم جـواز اخـذ          از جمله  ،شود، روشن شدن مسائل علمي ديگري      مي

 ة مناقـش   مطمـح نظـر و محـلّ       ، كـه خـود     را در پـي دارد     خسارت مازاد بـر ديـه     
  . نظران بوده و هست بسياري از صاحب

ر ايـن مقالـه بـه آن    آن چنـان كـه د   ـ حقـوقي ديـه    ماهيّـت بررسي تفصيلي       
ه اصحاب قلـم و انديـشه نبـوده و           تاكنون چندان مورد توجّ    ـ  پرداخته شده است  

                                                        
1. Kazemkoohi110@gmail.com 
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اي كوتـاه     در چند سال اخير در موارد معدودي، برخي نويسندگان با اشاره           تنها
در ايـن مقالـه، بـا بيـان دلايـل و مـستندات        نگارنده .اند و اجمالي از آن گذشته  

 مـوارد   ارة ماهيّت حقوقي ديـه و همچنـين ذكـر         دربنظران و حقوقدانان      صاحب
، بـه نقـد و      اختلاف و اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني و مجازاتهاي مـالي           

ارزيابي آنها پرداخته است و در پايان، ديدگاه برتر دربارة ماهيّت ديـه را ذكـر                
  .كرده است
  .ديه، مجازات، كيفر، جبران خسارت، مسئوليت مدني :كليد واژگان

  مسئلهطرح 
 ديـه چيـست؟     ماهيّتامروزه در ميان مجامع حقوقي، اين بحث مطرح شده كه اساساً            

اش مـورد تأييـد قـرار داده          آيا ديه كه اسلام آن را به عنوان يكي از نهادهاي حقوقي           
 براي مجازات مجرم وضع شده است تا اينكه او با پرداخت ديه، متنبّه شـده و                 ١است،

ينكه ديه نه براي مجازات و تنبّه مجرم، بلكـه بـه منظـور              احساس درد و رنج نمايد يا ا      
عليه يا اوليـاي وي      جبران خسارتها و زيانهايي است كه از قِبَل عمل مرتكب به مجني           

  وارد شده است؟
نظـران علـم حقـوق ارائـه           چهار نظريه از سوي صاحب     ، در اين باره،   به طور كلّي  

ي صرفاً مـدني و برخـي ديگـر،         اهيّتم ديه را داراي     ، گروهي از حقوقدانان   .شده است 
برخي نيز با تفصيل در اين خـصوص،  . اند ي صرفاً جزايي بيان كرده    ماهيّتآن را واجد    

 كيفــري   واجــد جنبــة، مــدني و در مــواردي ديگــر در مــواردي ديــه را داراي جنبــة
ي دوگانـه را بـراي ديـه در تمـام حـالات و              ماهيّتگروهي از حقوقدانان نيز     . اند  دانسته

  .اند پذيرفتهآن وارد م
 مـستوجب   مسلّم است در صورتي كه ديه، مجازات مرتكب باشد، عمل ارتكابيِ          

 ديه، جبران   اگرشود، اما     مرتكب، مجرم شناخته مي   يافته،  ديه، جنبة جزايي و كيفري      
خسارت باشد؛ مانند ساير جبران خسارتها، جنبـة مـدني داشـته و مرتكـب آن، عمـل                  

. كنـد  نمـي  اساساً عنوان مجرم بر وي صدق از اين رو، است و اي انجام نداده    مجرمانه

                                                        
كه نهاد ديه پـيش از ظهـور اسـلام نيـز در بـسياري از جوامـع و مـذاهب سـابقه             شايان يادآوري است    . ١

احمد ادريس،  : ك.در اين باره، ر    (داشته كه در دين اسلام نيز مورد پذيرش و امضا قرار گرفته است            
  ).۳۲ـ۲۶: ۱۳۷۶؛ صالحي، ۱۰۱ـ ۵۳ :۱۳۷۷
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از همين جاست؛ چرا كه با پذيرش هر يك از حالات فـوق، نتـايج و              بحث   ضرورت
  .شود  آثار خاص و كاملاً متفاوتي بر مسئله مترتّب مي

 فوق در خـصوص    هاي  هترين آثار مترتّب بر پذيرش هر يك از نظري         از جملة مهم  
در » جواز گرفتن خسارت مازاد بـر ديـه       « عنوان   باحثي است كه امروزه      ديه، ب  ماهيّت

بحث است كه آيا كسي كه به واسـطة         . مجامع حقوقي و محاكم قضايي مطرح است      
توانـد پـس از دريافـت     ضرب و جرح ديگري، متحمّل خساراتي گرديده اسـت، مـي      

زي عـلاوه بـر     به عنـوان چي ـ   (اي كه در شرع براي وي مقرّر شده، مطالبة خسارت             ديه
 بلكه شارع بـا معـيّن كـردن ميـزان ديـه، راه را بـراي هرگونـه                   ،نيز بنمايد يا خير   ) ديه

  . بر ديه، بسته است مازاددريافت خسارت
 ديه، به اين نتيجه برسيم كه ديه صرفاً يك مجازات           ماهيّتحال چنانچه در بحث     

قواعـد بـاب    طبـق   ،شود، در ايـن صـورت بايـد گفـت           است كه بر مرتكب اِعمال مي     
 بر ديه، ضرر و زياني را نيز كه بر          افزونتواند    عليه مي  ضمان و مسئوليت مدني، مجني    

ديه را يك نهاد حقـوق      كند، اما اگر     مطالبه   ،ه وي شده است   اثر عمل مرتكب، متوجّ   
گفـت  تـوان     ديده مقرّر كرده است، مي     مدني بدانيم كه شارع براي جبران خسارت زيان       

توان چيـزي عـلاوه    بران خسارت در شرع معيّن شده است، نميكه چون ميزان اين ج  
البته شايد بتـوان حتـي      . (بر ديه به عنوان جبران خسارت از مرتكبِ عمل مطالبه نمود          

هـا   هزينـه ديه را نهاد حقوق مدني دانست، ولي به مسئوليت مدني مرتكب در خـصوص               
  .)ح شده استنظران مطر اعتقاد داشت كه در جاي خود توسط برخي صاحب نيز

 ديـه در پـي      ماهيّـت ي كـه چيـستي       عملي و مهمّ   هاي  هه به ثمر  به هر روي، با توجّ    
نظـران در      حقوقدانان و صـاحب    هاي  يهايم با بررسي نظر     دهكوشيدارد، در اين نوشتار     
 در چهـار    ،بـدين منظـور   .  ديـه بيـابيم    بـارة  اساسـي را در    پرسـش اين زمينه، پاسخ اين     

 ديـه بـه همـراه دلايـل و مـستندات            ماهيّـت  در خـصوص     ابرازشدههاي    نظريه  بخش،
  .ايم قرار داده نقد و بررسي آنها را موردو كرده ذكر را شده  ارائه

  جبران خسارت بودن ديهديدگاه طرفداران . ۱
. داردصرفاً مـدني  اند كه ديه ماهيّتي  اي قائل نظران و حقوقدانان، عدّه در ميان صاحب 
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؛ از   نه چيز ديگر   ،ان ضرر و زيانهاي بدني تعيين شده است        ديه براي جبر   ، اينان  نظر از
 بـراي مثـال     ؛)۲۸۶ :۱۳۷۲گرجـي،   ( اند  تعبير آورده » غرامت مالي « عنوان   بااز ديه   اين رو،   

  : آورده استدياتدكتر گرجي در كتاب 
آيد كه ديه را بايد از قبيل تأدية خسارت و جبران ضرر و زيان بـه شـمار                    به نظر مي  

  .)۵۱ :۱۳۸۰(  نه كيفري و جزايي،ة حقوقي و مالي داردآورد كه جنب

؛ يعني ديه، خواه در عوض قتل يا است، ضمان مدني   در ديدگاه اين گروه، ديات    
ضرب و جرح عمـدي باشـد كـه اوليـاي دم بـا مـصالحة بـا جـاني بـه جـاي قـصاص                          

، ال قتل يا ضرب و جرح شبه عمد يا خطا باشـد           بقدر  اند و خواه      خواستار آن گرديده  
  .)۱۶۸ :۱۳۷۹محقّق داماد، (  نه مجازات، و خسارت استرد جنبة مدني دا،در هر صورت

  ديدگاه جبران خسارت بودن ديهدلايل طرفداران 
 دلايلي را كه بيانگر جنبة حقوقي ديه     ،عاي خود براي اثبات مدّ  اين ديدگاه   طرفداران  

  :كنيم مي كه بدانها اشاره اند  متذكّر شده،است
ديــات، بــاب در روايتهــاي وارده در : انــد  ايــن دلايــل بيــان داشــتهبرخــي در بيــان

شود كه ديه براي جبـران         مطرح نگرديده، بلكه از آنها استفاده مي        بودن ديه  مجازات
 ارش  برابـر اولاً ديـه در     در اين روايـات،     ضرر و زيانهاي بدني تعيين شده است؛ زيرا         

ش بـراي جبـران ضـررها و زيانهـاي          شود كه ار     استفاده مي  آنهاقرار گرفته است و از      
پـس همـان    . وارده بر بدن، درجايي كه ديه تعيين نـشده، در نظـر گرفتـه شـده اسـت                 

د، ديه نيز بايـد  رو به شمار مي يك نوع جبران خسارت و ضرر بدني  ،طوري كه ارش  
  . يك نوع جبران خسارت بوده باشدـ به قرينة مقابله ـ

، در حـالي  باشد ر مقابل معصيت و گناه مي     مجازاتهاي اسلامي هميشه د   وضع  ثانياً  
  .گيرد  ديه در مقابل فعلهاي خطايي يا شبه عمد قرار ميكه

، خواه خويشاوندان جاني باشـند و يـا         اند  ثالثاً عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه      
 مجازات باشد، بايد گفت كـه       ، ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه       ا، معن )دولت(امام  

از نظر فقه اسلامي قابليّت تعقيب كيفـري را دارنـد كـه ايـن بـر خـلاف                   گناه    افراد بي 
مضافاً اينكه در بسياري از روايات بـه        . استعدالت و منطقِ عقل مستقيم و فكر سليم         
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  نـه مجـازات  ،تعبير شده است و ضـمان، در مـسئوليت مـالي ظهـور دارد     »  ديه ضمانِ«
  .)۱/۱۸۹ :۱۳۷۶مرعشي شوشتري، (

  :؛ از جمله اينكهاند ل ديگري استناد كردهبرخي ديگر به دلاي
از نظـر   . انـد    را به كار برده    »ارش«اي از انواع ديه، اصطلاح         علماي فقه براي پاره    ـ
  .ي غرامت و جبران خسارت استا ارش به معناينان،
 جنبـة   ، ممكـن نيـست    شـود    ديه كه در موارد خطا و شبه عمد از جاني اخـذ مـي              ـ

ل مرتكب اصـولاً جـرم بـه معنـي اخـص و دقيـق كلمـه                 كيفري داشته باشد؛ زيرا عم    
 و قـصد آزار دادن  لحاظ شـده نيست؛ چرا كه در جرم، عنصر رواني عدوان و تجاوز         

عمال خلاف شرع و قانون در آن موجود اسـت و قتـل و جرحـي كـه در                   و ارتكاب اَ  
اش پديـد آمـده، هرگـز         مرتكب اصلاً قصد سوئي نداشته و بر خلاف ميل باطني          ،آن
  .تواند از قبيل جرم و جنايت محض به شمار آيد نمي
 اگر ديه جنبة عقوبـتِ محـض داشـته باشـد، ديگـران را نبايـد بـه پرداخـتِ ديـة            ـ

 حال آنكه در قتل و ايـراد ضـرب و           ،محكوم كرد است،  جنايتي كه از جاني سر زده       
 جرحِ خطاي محض، ديه بر عاقله است و در عمد و شبه عمد نيز اگر جاني فرار كنـد           

  .شود المال، پرداخت مي بيتاز عاقله و در مواردي نتواند ديه را بپردازد، از سوي يا 
 گـردد،  اگر ديه مجازاتِ محض باشد، در صورتِ فوت جـاني بايـد ديـه سـاقط      ـ

شـود و از      دار، حـال مـي      تشود، بلكه مانند ساير ديـونِ مـدّ         حال آنكه ديه ساقط نمي    
  .شود ولياي او پرداخت ميعليه يا ا تركة جاني خارج و به مجني

توانند با جاني      در قتل يا جرح عمد كه مجازات آن قصاص است، اولياي دم مي             ـ
كنند و    عليه يا اولياي دم، جنايت را عفو مي        با اين تراضي، مجني   . بر ديه تراضي كنند   

برند و تنها تأدية خسارت ناشي از تلف جـان يـا              را از ميان مي   ) قصاص(جنبة كيفري   
عليه يا اوليائش بـه عنـوان ديـه پرداخـت            ماند كه مال يا مبلغي به مجني        قي مي عضو با 

  . با عفو منافات داردبه شمار آوريمحال چنانچه ديه را كيفر . شود مي
  ، عائـد  شـود   گرفتـه مـي    مبلغـي بـه عنـوان جريمـه           كـه   معمولاً در مسائل كيفري    ـ

  عليـه، امـا ديـه     مجنـي  نـه بـه شـخص   ،گيـرد  شود و به دولت تعلّق مي  خزانة دولت مي  
  پــس جنبــة تــاوان در آن غالــب اســت. شــود عليــه يــا اوليــاي وي داده مــي بــه مجنــي
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  .)۵۳ـ ۵۱ :۱۳۸۰گرجي، (
آنها زير  در   مؤيدات ديگري نيز ابراز شده است كه         ،همچنين براي اثبات اين نظر    

  :كنيم را بيان مي
 آن  ماهيّـت ارد كـه     در تعيين ميزان ديه و اِعمال آن، ضوابط و مقرراتي وجود د            ـ

 برابر موازين شرعي، ديـة زن  ،مثالبراي كند تا مجازات؛     تر مي  را به خسارت نزديك   
نصف دية مرد است و در دية اعضا، هنگامي كه مقدار ديه بيشتر از يك سـوم شـود،          

ايـن امـر، آن اسـت كـه از بـين             و يكي از توجيهات   يابد    كاهش مي دية زن به نصف     
 از نظـر اقتـصادي لطمـة بيـشتري بـه خـانوادة وي وارد                ، وي بردن مرد يا اعضاي بدن    

كند تا از بين بردن زن يا اعضاي بـدن او؛ يعنـي مـلاك تعيـين مقـدار ديـه، تـوان                         مي
كـه ديـه، نـوعي خـسارت مـالي      بـر اين اي اسـت   عليه است و اين قرينه   اقتصادي مجني 

  .نه مجازاتاست، 
ات تنهـا در مـورد كـساني        گويد كـه مجـاز       يك اصل مسلّم شرعي و قانوني مي       ـ

تـوان     هرگـز نمـي    ، بنابراين ؛شود كه شرايط عمومي تكليف را داشته باشند         اعمال مي 
 ديوانه و نظاير اينها تحميل كرد، در حـالي كـه ايـن افـراد بـه                ،مجازات را بر كودك   
منتفـي  ) بـه توسـط عاقلـه     (شوند و پرداخت ديه از سوي ايـشان           پرداخت ديه ملزم مي   

اي نيـست     شـود، بـه گونـه        شخص جاني پرداخت نمي    از سوي ين ديه   اگرچه ا . نيست
  .شود  مسئوليت به كلّي منتفي مي،كه بتوان گفت

 بـر جـرم مترتّـب اسـت و اِعمـال آن بـه درخواسـت                 ، خـود بـه خـود      ، مجـازات  ـ
 چنين خصوصيتي   ،، حال آنكه ديه   ) موارد خصوصي  مگر در (نيازي ندارد    عليه مجني
عليه يا قـائم مقـام وي، آن را          گيرد كه مجني    كم قرار مي   در صورتي مورد ح     و ندارد

از خـصوصيات خـسارت اسـت و اگـر ديـه            وضـعيت،    ايـن    .درخواست كـرده باشـد    
  .نيازمند نبود نفع تقاضاي افراد ذيبه مجازات بود، حكم بر آن 

پـس  . شود، كفّاره نيز در كنار آن واجب است          در اكثر مواردي كه ديه لازم مي       ـ
اين امر كه شارع، كفّاره را در كنار ديـه          . نبودزات بود، نيازي به كفّاره       مجا ،اگر ديه 

ين دليل است كـه ديـه، صـرفاً خـسارت اسـت و شـارع بـراي                  دواجب كرده است، ب   
 ،البته پرداخت كفّاره  . اِعمال مجازات نسبت به جاني، كفّاره را نيز واجب كرده است          
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 بـر   ، افـزون   بـسياري مـوارد     شرعي است كه ضـمانت اجرايـي نـدارد، امـا در            حكمي
  .شود پرداخت ديه، حكم به مجازات حبس يا جزاي نقدي نيز داده مي

 مقدار ديه در قتل شبه عمد و خطاي محض يكسان اسـت، درحـالي كـه ميـزان                   ـ
 بيـانگر خـسارت بـودن    ،اين امر. تقصير در قتل شبه عمد بيشتر از خطاي محض است 

يـد بـر اثـر تـشديد تقـصير، ميـزان ديـه نيـز                 با ،داشديه است؛ چون اگر ديه مجازات ب      
  .تشديد شود

 بايـد بتـوان همچـون سـاير مجازاتهـاي نقـدي، چنانچـه               ، اگر ديه مجازات باشد    ـ
 از مقدار    وي، مجرم به دليل عجز از پرداخت بازداشت شود، به تناسب ايام بازداشت           

  .)۴۱ـ۳۵ :۱۳۷۸زراعت، ( كس چنين چيزي را قبول ندارد د، حال آنكه هيچكرديه كسر 
 مدني ديه معتقد است، در ضمن نوزده        ماهيّتيكي ديگر از نويسندگان نيز كه به        

 در ضـمن  ،برخي از اين دلايل و مستندات. كوشيده است خود ةدليل، در اثبات نظري  
  : از است برخي ديگر از آنها عبارت.دلايل فوق مطرح شد

 ؛ سـاير كيفرهـا     نـه قـصاص و     ،شـود    شهادت زنـان فقـط در ديـات پذيرفتـه مـي            ـ
دهندة اين است كه ديـه، در         نشان ،بنابراين، قبول شهادت زن در اعمال مستوجب ديه       

 ي در جنايتهاي عمد    بر خلاف مسائل مالي،    زمرة جرايم نيست؛ چرا كه شهادت زنان      
 اين بدان معناست كه هيچ فرقي ميان ديـه و هـر حـقّ             . شود   كيفر پذيرفته نمي   موجبِ

  .مالي ديگر وجود ندارد
شـود، هماننـد پـذيرش كفالـت در مـسائل غيـر                كفالـت در ديـات پذيرفتـه مـي         ـ

اين امـر نيـز     . شود   كيفر پذيرفته نمي   كيفري، در حالي كه كفالت در جنايات موجبِ       
  . ديه استماهيّتبيانگر غير كيفري بودن 

 قصاص اسـت، چنانچـه بـا عفـو و        ، در قتل و ضرب و جرح عمدي كه كيفر آن          ـ
 .گـردد    تعزير مـي    يا اولياي دم، قصاص ساقط شود، جاني مستحقّ        عليه گذشتِ مجني 

 در  اسـت؛ از ايـن رو،  الناس با هم جمـع شـده    االله و حقّ   توضيح آنكه در قصاص، حقّ    
االله كـه     بـر حـقّ    ،الناس كه عبارت اسـت از اجـراي قـصاص           چون حقّ  ،چنين مواردي 

بايـد قـصاص      جـاني   و دياب   به اجماع جميع فقها غلبه مي      ،عبارت است از تعزير جاني    
اجـراي  بخـشند و از   عليه يا اولياي وي، حقّ خود را مـي   اما در جايي كه مجني    . گردد
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كـه  و بـه همـين سـبب اسـت     االله همچنان باقي اسـت       كنند، حقّ   نظر مي    صرف قصاص
اي كـه در ايـن صـورت از           شود كـه ديـه      مي  پس نتيجه گرفته    . گردد   تعزير مي  ،جاني

زات نيست، بلكه جبران خسارت است؛ چـرا كـه مجـازات            گردد، مجا   جاني اخذ مي  
  .گردد جاني، همان تعزيري است كه بر وي اجرا مي

 ،شـود؛ از ايـن رو    كيفر به تعدّد ضرر ناشي از فعل واحد غير مشروع، متعدّد نمي ـ
در حالي كه . شود  كيفر كسي كه جمعي را بكُشد، از كيفر قتل نفس واحد بيشتر نمي            

شود؛ مثلاً هر گاه بر يك فعـل، چنـد             ناشي از فعلِ واحد، متعدّد مي      ديه با تعدّد ضررِ   
  .)۳۷۰ـ۳۵۳ :۱۳۷۷احمد ادريس، ( گردد ضرر مترتّب شود، به تعداد ضررها، ديه واجب مي

 ماهيّـت آنچه بيان شد، تقريباً اهمّ دلايل، مستندات و قرائنـي بـود كـه طرفـداران                 
 .انـد   هسـاخت  و نظر خود را بر آن اسـتوار          صرفاً مدني و حقوقي ديه به آن استناد كرده        

 اما آيـا بـا      ،شده، تقريباً همگي صحيح و محكم بود        كه موارد مطرح   كنيم  ميملاحظه  
توان گفت كه ديه، فقـط خـسارت محـض اسـت و مجـازات                 استناد به اين دلايل مي    

نيست؟ و آيا طرفداران مجـازات بـودن ديـه بـه ايـن دلايـل مُـتقنِ طرفـداران نظريـة                      
اند يا آنكه آنان نيز براي ادّعـاي خـود دلايلـي      ه نكرده ت محض بودن ديه توجّ    خسار

، پـردازيم   ميدارند؟ اين مطلب، چيزي است كه در بخش دوم از همين نوشتار به آن               
 مدني ديه و جبران خسارت بودن يا نبـودن          ماهيّتلكن قبل از آن براي تكميل بحث        

  .كنيم  ميبررسي راا قواعد مسئوليت مدني آن، شباهتها و تفاوتهاي موجود ميان ديه ب

  موارد اختلاف و اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني
ن به جبران خسارت بودن ديه، عموماً مـواردي از          ادلايلِ معتقد بيان  هرچند در ضمن    

اشتراك ديه با قواعد مسئوليت مدني بيان شد، به دليل اهميّت بحـث و نـاقص بـودن                  
وار بيـان      را فهرست  اختلاف ديه با قواعد مسئوليت مدني     و  ك  اشترابيشتري از   موارد  

  .كنيم مي

  موارد اشتراك) الف
از جملــه شــرايط و اركــان تحقّــق مــسئوليت مــدني، ورود ضــرر يــا خــسارت، . ۱

است و  ه و فعل زيانبار     شد  ارتكاب فعلِ زيانبار و وجود رابطة سببيّت بين ضرر حاصل         
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وجود دارد؛ بدين توضيح كه بايد فعلِ       نيز  ت   همگي در تحقّق ضمان ديا     ، شرايط اين
عليـه منجـر شـود و        جاني به لطمات و صدمات بدني يا جنايت بر اعضا و منافع مجني            

 رابطة سببيّت وجود داشته باشد تا بتوان فاعـل يـا        ،بين جنايت و صدمات و فعلِ جاني      
  .عاقلة او را به پرداخت ديه حسب مورد محكوم كرد

 مدني، همان طـور كـه فـوتِ ضـررزننده مـانع از پرداخـت        در قواعد مسئوليت  . ۲
گردد، بلكه مالي كه به عنوانِ خسارت مدني تعيين شده، بايد             خسارت به متضرّر نمي   

شود     از اموال متوفّي اخذ گردد، در ديات نيز با فوت جاني، ديه از تركة او گرفته مي                
  .شود  عليه يا اولياي دم او پرداخت مي و به مجني

النـاس اسـت و بـه         ه نيز همانند قواعد مسئوليت مدني، چون از جملة حقـوق          دي. ۳
 مشمول عفو، تخفيف يـا  ؛ از اين رو، شود، جنبة خسارت دارد     عليه پرداخت مي   مجني

  .)۵۱ـ ۵۰ :۱۳۷۶نيا،  درخشان( شود تعليق مندرج در قانون مجازات اسلامي نمي

  موارد اختلاف) ب
 قابل مطالبه است، بسيار وسـيع و  ،وليت مدنيدايرة خساراتي كه به موجب مسئ     . ۱

 بـه جـان، مـال، سـلامتي، آزادي، حيثيـت، شـهرت          وارده ة صدمات  كليّ ،فراگير بوده 
 در حـالي كـه ديـه تنهـا در           ١گيـرد،    را در بر مـي      قانوني افراد   ديگر تجاري يا هر حقّ   

  .گيرد بر نمي و ساير زيانها را در استمقابل جنايت واقع بر نفس يا اعضا قابل مطالبه 
در مسئوليت مدني، مقصّر به جبـران ضـررهاي حاصـله از كـار خـود موظّـف                  . ۲
 در حـالي كـه در       نيـست،  بين اضرار عمدي و غير عمدي تفاوتي         نظر،و از اين    است  

خطا (ضمان ديات، ديه به عنوان حكم شرع و اثر قهريِ جنايت، به اضرار غير عمدي    
 ، و اثر قهريِ اضرار عمدي در اين مـوارد         اختصاص دارد و حكم شرعي    ) و شبه عمد  

  .قصاص است
گـردد، امـا در    ترك فعل، موجب ايجاد ضـمان نـسبت بـه پرداخـت ديـه نمـي           . ۳

                                                        
هر كس بدون مجوّز قـانوني عمـداً يـا در           «: دارد   مقرر مي  ۱۳۳۹ قانون مسئوليت مدني مصوّب      ۱ة  مادّ. ١

 ديگـري  احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي و يا هر حـقّ        نتيجة بي 
يـا معنـوي    ي  اي وارد نمايد كه موجب ضـرر مـادّ          كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه        

  .»باشد ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي
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 ، در صـورت وجـود تقـصير       ،فعـل كـردن   فعـل و تـرك      انجام دادن    مدني،   مسئوليت
  .شود را موجب ميايجاد مسئوليت مدني 

پـيش بـراي قتـل نفـس و         در ضمان ديات، ديه بـه عنـوان خـسارت شـرعي از              . ۴
 است، مگـر    ناپذير مضبوط و تغيير   ،صدمات و جراحات بدني تعيين شده و مقدار آن        

در مواردي كه پرداخت ارش لازم است، اما در مسئوليت مدني، ميزان خساراتي كـه    
پـس از تعيـين     مقـدار آن،     از قبل معـيّن نيـست، بلكـه          ،تواند مطالبه كند    ديده مي   زيان

  .دهد حكم مي ه دادگاه به جبران آنميزان زياني است ك
كننده كه دادگاه كيفري يـا حقـوقي اسـت و نيـز آيـين                از نظر مرجع رسيدگي   . ۵

 در صـورت    ، بـراي نمونـه    هست؛اين دو مسئوليت تفاوت     بين  دادرسي حاكم بر آن،     
د، امـا  كربازداشت آن، توان وي را تا زمان پرداخت        امتناع جاني از پرداخت ديه، مي     

 چنين نيست و قانون منع توقيف اشـخاص  ،سارت ناشي از مسئوليت مدني    در مورد خ  
  حـاكم اسـت    ،۱۳۵۲دات و الزامات مـالي مـصوّب        تعهّدادن  در قبال تخلّف از انجام      

  .)همان(
 رغـم وجـود   بـه آيـد كـه    ، ايـن نتيجـه بـه دسـت مـي          گفته شـده   از آنچه    ،بنابراين

دارد وجـود  ايـن دو    بـين   ري نيز   شباهتهايي ميان ديه و مسئوليت مدني، تفاوتهاي بسيا       
  .توان اين دو مسئوليت را كاملاً بر يكديگر منطبق دانست كه نمي

  مجازات بودن ديهديدگاه  طرفداران .۲
مجـازات  «اي از حقوقدانان نيز بـه          مدني ديه، عدّه   ماهيّتديدگاه  در مقابل طرفداران    

، برخـي  ؛ از اين رو   ي است ديه صرفاً يك كيفر جزاي    به نظر اينان،     . معتقدند »بودن ديه 
البته بايـد گفـت كـه        .)۳۲۲ :۱۳۷۶جعفري لنگرودي،   ( اند  ردهكتعبير  » كيفر نقدي «از آن به    
، ديه در جنايات شبه عمد و خطا، كيفر اصلي مرتكـب اسـت، ولـي                ديدگاهطبق اين   

 در  ،عليه با جاني به جاي قصاص       اولياي مقتول يا شخص مجني     ، اگر در جنايات عمد  
  .)۱/۱۳۵ :۱۳۶۸فيض، ( شود يه توافق و تصالح كنند، كيفر بدلي شمرده ميپرداخت د

در ذيل به دلايل، مستندات و قرائني كه اين گروه براي اثبات مدّعاي خود به آن                
  .پردازيم مياند،  استناد كرده
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  ديدگاه مجازات بودن ديه طرفداران دلايل
 قـانون مجـازات     ۱۲ة  د بـه مـادّ    اينان در بيان دلايل و مستندات خود، عـلاوه بـر اسـتنا            

  :ندگوي اسلامي كه ديه را در زمرة مجازاتها منظور كرده است، مي
قتل عمد، موجب قصاص اسـت و اگـر قاتـل عمـدي فـوت شـود، قـصاص سـاقط                     

 ، كننـد و در عـوض      نظـر   صـرف حال اگر اولياي دم با تراضـي از قـصاص           . شود  مي
شود   شدن قصاص، ديه هم ساقط مي     مطالبة دية قتل نفس نمايند، آيا به دنبال ساقط          

 ديه از بـين     ،يا خير؟ بديهي است كه اگر ديه را نوعي مجازات بدانيم، با فوت قاتل             
رود   با فوت قاتل از بـين نمـي  ،رود، ولي اگر ديه را نوعي جبران خسارت بدانيم        مي

المـال بايـد    و از مال قاتل در صورت وجود مال يا از الاقرب فـالاقرب و يـا از بيـت        
رداخت شود، در صورتي كه قانونگذار به صراحت ديه را نوعي مجازات شـناخته              پ

هرگاه كسي مرتكب قتل موجب     «: گويد   قانون مجازات اسلامي مي    ۲۵۹ة  و در مادّ  
  .)۱/۳۲۰: ۱۳۷۴شامبياتي، ( »شود  بميرد، قصاص و ديه ساقط مي،قصاص شده است

  :اند بعضي ديگر نيز در ذكر دلايل مجازات بودن ديه آورده
ه به مصوّبات قانوني قبل از اسلام، از قانون حمورابي گرفته تا قانون يهود               با توجّ  ـ

عليه مطرح بوده و بـه   هم و دلجويي از مجني   لة ديه براي تنبيه متّ    ئو قانونهاي ديگر، مس   
 را نـوعي مجـازات      آن شـرع هـم      از اين رو،    است؛ عنوان مجازات و كيفر تلقّي شده     

  .دانسته است
ز تشريع ديه در شرع مقدّس، دانشمندان حقوق اسلامي، ديات را در كنار              پس ا  ـ

 آن را نـوعي     ،ذكـر كـرده   )  قـصاص و تعزيـرات     ،حـدود (مجازاتهاي ديگر اسـلامي     
  .دانند مجازات مي

مـدلول  .  به مجازات بودن ديه اشاره دارد      )۴۰/ شوري( جزاء سيّئة سيّئة مثلها     ـ آية 
د، بايـد دسـت او را       ن ـ دست كـسي را قطـع ك       مداًع،  ي شخص هرگاهآيه اين است كه     

 يـك درجـه تخفيـف بدهـد، چـه بايـد             بخواهـد عليـه     مجني پس زماني كه  . دكرقطع  
 كـه در    گونه  ه است؛ بدين  ، راه تخفيف را معيّن كرد     با وضع ديه  بكند؟ شرع در اينجا     

توان از قصاص گذشت و ديه گرفت، پس در حقيقت، ديه هـم            مي ،صورت رضايت 
  .تر ات تلقّي شده است، اما مجازاتي خفيفنوعي مجاز
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اي كه از جاني عمد در صورت گذشت اولياي            ديه در چيستي  نظر عرف را      اگر ـ
 كـه   رسـيم   مـي ، به اين نتيجه     ، جويا شويم  شود  دم و غير عمد براي جنايتش گرفته مي       

  . يك نوع مجازات است كه بر مجرم اعمال شده استديه،مردم نيز معتقدند 
 ،در اينجا شـرع   . كنند   پدر را به دليل قتل فرزندش قصاص نمي        ،مقدّس در شرع    ـ

اهميّت قتل سنجيده و به ديه حكـم كـرده اسـت؛    را با   فرزندي    و اهميّت رابطة پدري  
در شـرع مقـدّس     . بايد ديه بپردازد و خودش هـم حقّـي از ايـن ديـه نـدارد               پدر  يعني  

 رابطـة ي بـا در نظـر گـرفتن    مجازات كند، ول ـبا اين حكم   خواهد پدر را       مي ،حقيقت
ديـه  بينيم كه     ؛ بنابراين، مي  دهد   در مجازات يك درجه تخفيف مي      ،و فرزندي ي  پدر

  .شمار آمده استهم نوعي مجازات به 
البتـه  . ده اسـت  كـر  شرع مقدّس در مورد جنايت بر حيـوان و ميّـت، ديـه تعيـين                 ـ

يـب اسـت و چـون        در تمام دنيـا عملـي خـلاف و قابـل تعق            ،جنايت به حيوان يا ميّت    
 مرتكب گناهي شده، طبق نظر شرع مقدّس بايد توبـه كنـد و ديـه                ،شخص مورد نظر  
  . نشانة مجازات بودن ديه است،هم بپردازد و اين

 قانون مجازات اسلامي بـه مجـازات بـودن ديـه اشـاره كـرده           ۲۹۴ و   ۱۲،  ۱ مواد   ـ
  .است
عي مجـازات   تـوان ديـه را هـم نـو           وقتي هدف مجازات تنبيـه مجـرم باشـد، مـي           ـ

  .)۵۰ـ۴۵: ۱۳۷۶صالحي، ( دانست؛ چون تنبيه او را در پي دارد
خـسارت بـر    آن است كـه ميـزان   ، يكي از تفاوتهاي اساسي مجازات و خسارت  ـ

شده اسـت، بلكـه پـس از وقـوعِ سـببِ            ن ـ در شرع و قانون مـشخّص        ،مجازاتخلاف  
اي ميـزان و مقـدار      ه بـه اينكـه دار     ديه نيـز بـا توجّ ـ     . شود  خسارت، ميزان آن تعيين مي    

مشخّصي است، طبيعتاً از نوع مجازات است و اگر جنبة خسارت داشت، نبايد ميـزان               
  .دوشبراي آن ذكر معيّني 
م، عوضي خواهد بود كـه در مقابـل نفـس يـا             به شمار آوري   اگر ديه را خسارت      ـ

 اما طبيعي است كه جان انسان آن قدر گرامي و ارزشمند            ،گيرد  اعضاي بدن قرار مي   
توان به عنوان      بنابراين، ديه را نمي    ؛تواند عوض آن قرار گيرد      است كه هيچ مالي نمي    

خسارت و در مقابل جان و اعضاي بدن قرار داد؛ زيـرا هـيچ تناسـبي ميـان عـوض و                     
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  . نخواهد بودمعوّض
 بايد هنگام اجراي آن، حقّ اجـرا پرداخـت شـود، حـال              ، اگر ديه خسارت باشد    ـ

  بدون پرداخت حقّ اجرا، قابليّت اجرا دارد       ،جازاتهاي نقدي آنكه ديه همچون ساير م    
  .)۳۴ـ۳۱ :۱۳۷۸زراعت، (

مجـازات  ديـدگاه  ان ار، عمده دلايلي بـود كـه طرفـد        ي كه ذكر شد   دلايل و قرائن  
 كيفري ديه   ماهيّتاند كه البته بعضي از آنها، بر           ديه به آن تمسّك كرده     ماهيّتبودن  

بـه هـر حـال، مـستندات       . ينه و اماره بـر ايـن امـر دارد         ، بلكه تنها جبنة قر    دلالتي ندارد 
  . دارد كيفري ديهماهيّتاي بر اثبات   اعم از دلايل و قرائن، همگي نشانه،فوق

 صرفاً مـدنيِ ديـه، ايـن اسـت          ماهيّتديدگاه  همانند  ديدگاه  اين   وارد بر    اما انتقاد 
 ـديـدگاه   طرفداران ،ديگرسخن گرايانه است؛ به   جانبه كه يك   صـرفاً كيفـريِ   تماهيّ

دهندة جنبة مدني و جبران خـسارت بـودن ديـه مطـرح      ديه، در مورد دلايلي كه نشان     
انـد؛    ه نكـرده  به موارد اخـتلاف ديـه بـا مجـازات نيـز توجّ ـ            همچنين  . اند  شده، ساكت 

  .ذكر شود موارد اختلاف و اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي ،لازم استبنابراين، 

  يه با مجازاتهاي ماليموارد اختلاف و اشتراك د
نظـران حقـوقي بيـان        بعضي از موارد اشتراك ديه با مجازاتهاي مالي از نگاه صـاحب           

بـه تفـصيل بـه بيـان آنهـا و همچنـين وجـوه اخـتلاف و تمـايز ميـان آنهـا                حـال،   . شد
  .پردازيم مي

  موارد اشتراك) الف
  :كردتوان به شرح زير بيان  شباهتهاي عمده ميان ديه و جزاي نقدي را مي

بيني شده و مقـدار آن مـشخّص و معـيّن              در قانون پيش   ،ديه مانند جزاي نقدي   . ۱
  .است
ايـن  . شـود  ، بازداشت ميورزدعليه از پرداخت جزاي نقدي امتناع    محكوماگر  . ۲
  . در مورد امتناع از پرداخت ديه نيز صادق است،امر

: ۱۳۷۶نيـا،     شاندرخ ـ( آيين دادرسي حاكم بر هر دو، آيين دادرسي كيفري اسـت          . ۳

۴۱(.  
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   اختلافموارد) ب
  : شرح استدينترين تفاوتهاي موجود ميان جزاي نقدي و ديه ب مهم
مـوارد   ،كند، ولي ديه عليه پرداخت مي   كه محكوم است  جزاي نقدي، وجه نقدي     . ۱

  .) قانون مجازات اسلامي۲۹۷ة مادّ(اي است كه در شرع تعيين شده است  ششگانه
 در مـورد  ،جازاتها كه از اصـول حـاكم بـر مجازاتهاسـت    اصلِ شخصي بودن م  . ۲

بـه لحـاظ    ) خطـاي محـض   (در مورد ديه    اما اين اصل،    شود،    جزاي نقدي رعايت مي   
 حتي در برخي از موارد، دولت در صورتي كـه  ،شود تحميل آن بر عاقله رعايت نمي     

  .ردگي پرداخت ديه فراهم نباشد، پرداخت آنها را بر عهده ميعاقله براي شرايط 
ولـي  باشـد،     موارد اِعمال ديه صرفاً در مورد جنايت بر انسان و يا بعضاً حيوان مـي              . ۳

  .است داراي وسعت و قلمروي نامحدود ،جزاي نقدي به عنوان نوعي مجازات تعزيري
مجازات نقدي قابل اسقاط نيست، ولي ديه قابـل اسـقاط اسـت و صـاحبِ آن                 . ۴

  .كندنظر  ز آن صرفتواند ا مي) عليه يا اولياي وي مجني(
پرداخت ديه به مطالبة صاحب حق منـوط اسـت، ولـي مجـازات نقـدي بـدون                 . ۵

  .شود  معيّن مي،عليه و متضرّر از جرم درخواست مجني
توانـد بـه تراضـي         نيست، در حالي كه ميزان ديه مـي        پذير  جزاي نقدي مصالحه  . ۶

  .شد كمتر يا بيشتر از ميزان مقرّر قانوني با شود وطرفين تعيين
، در حالي كه ديـه      پذيرد  را مي  عفو، تعليق و تخفيف و تشديد        ،مجازات نقدي . ۷

لة تغليظ ديـه در  ئبه جز مس(باشد   ميااز اين گونه تأسيسات حقوق جزاي عُرفي مستثن  
  .)سوم موجب تشديد ديه است تا يككه ماههاي حرام 

مهلتهـاي  رد،  در جريمة نقدي، اصل بر فوريت اجراست، ولي در ديه حسب مـوا            .  ۸
  .) قانون مجازات اسلامي۳۰۳ و ۳۰۲مواد (قانونيِ يك سال، دو سال و سه سال وجود دارد 

عليـه از آن برداشـت    گيرد تا با فوت محكـوم       مجازات نقدي بر تركه تعلّق نمي     . ۹
  .گيرد  و به تركة وي تعلّق ميشود ميشود، لكن ديه از ورّاث جاني مطالبه 

شود، در حالي كه     و به خزانه واريز مي     رداختصاص دا جريمة نقدي به دولت     . ۱۰
  .عليه يا اولياي دم است ديه حقّ مجني

ميزان ديـه ثابـت اسـت، ولـي جـزاي نقـدي ممكـن اسـت داراي حـداقل يـا                      . ۱۱
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  . و به صورت نسبي تعيين گردداشد بحداكثر
 از ميـزان    ،عليه به علّت عدم پرداخت جزاي نقدي       روزهاي بازداشت محكوم  . ۱۲

عليه به علّت پرداخت ديه بازداشـت گـردد،          كاهد، اما در صورتي كه محكوم        مي آن
  .كاهد توقيف او از مبلغ ديه نمي

در مـوارد خطـاي    گـردد، امـا   ديه براي جنايات خطاي محـض پرداخـت مـي        . ۱۳
مـوردي بـراي پرداخـت جريمـة        ) قـصد سـوء   (ه به عنصر رواني جـرم        با توجّ  ،محض
  .وجود نداردنقدي 
عليه يا اولياي دم است،       خاطر و احقاق حقّ مجني     رضايته از ديه،    وليّهدف ا . ۱۴
  . جامعه استاز مبارزه با آشوبهاي اجتماعي و دفاع ، نقدية جريم ازه هدف اوليّولي

توان در عقد بيمه به عنوان  ، ولي ديه را ميكرد بيمه راجريمة نقدي توان  نمي. ۱۵
تـوان بيمـه كـرد كـه از       مجازاتهـا را نمـي  مورد بيمه تعيين كرد؛ توضيح آنكه اصـولاً      

بـود، نبايـد بـه        حال اگر ديه نيز مجازات محض مـي       . باشد  جملة آنها جزاي نقدي مي    
  .)۴۳ـ۴۲: همان(شد  تعيين ميعنوانِ مورد بيمه در عقد بيمه 

توان ديه را     سازد كه نمي    اين تفاوتهاي اساسي بين ديه و جزاي نقدي، آشكار مي         
توان جزء مجازاتها     كه ديه را نمي    و اين، بدين معنا نيست       اد كرد مجازات نقدي قلمد  

 فاقد جنبـة كيفـري دانـست؛ چـرا كـه بـين ديـه و مجـازات                   كلاًقلمداد كرد و آن را      
  .توان غافل شد  كه از آنها نيز نميشباهتهايي وجود دارد

   ديه و دلايل آنهاماهيّت طرفداران تفكيك در .۳
 ماهيّـت كـه    احتمال    اين ؛اند  مطرح كرده ة ماهيّت ديه    درباربعضي احتمال ديگري را     
  .دارداي   جداگانهماهيّت ،، بلكه در حالتهاي مختلفنيستديه در همة موارد يكسان 

 مختلفـي ارائـه شـده اسـت         آراي ، ديه ماهيّتدر مورد چگونگي اين تفكيك در       
  :كنيم كه به آنها اشاره مي

  :د دو حالت تصوّر شو،ي ديه است كه براگونهيك صورت تفكيك بدين ) الف
  .شود المال پرداخت مي بيتاز  مانند عاقله يا ،اي كه از سوي غير جاني ديه. ۱

دارد و شائبة مجـازات بـودن در آن راه نـدارد؛            را   بودن خسارت   ماهيّتاين ديه،   
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. اسـت، نـه تنبيـه عاقلـه      عليه   خسارتهاي وارد بر مجني   ، جبران   اي   هدف چنين ديه   زيرا
 نـه  ،كنـد  ي مجـازات را تـأمين مـي   داختن ديه از سوي عاقله نه هدف مـادّ      پرهمچنين  

  .هدف اخلاقي آن را
  .شود اي كه از سوي شخص جاني پرداخت مي ديه. ۲

اين ديه، خسارت كيفري است؛ يعني چيزي كه برخي از ويژگيهـاي خـسارت و                
شـود كـه      چون خـسارت اسـت، سـبب مـي        . برخي از ويژگيهاي مجازات را دارد     نيز  
 آن را بـه صـندوق دولـت         تـوان    نمي  مثلاً ؛ آورد شمارتوان آن را مجازات محض به       ن

تـوان آن   واريز كرد يا آن را بر تركة متوفّي تحميل نكرد و چون مجازات است، نمي            
قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت        توان    دانست؛ مثلاً نمي  را خسارت محض    

  .رار ندادنكرد يا ميزان معيّن و ثابتي براي آن ق
، آن است كه دية بـدل از قـصاص   تفكيك در ماهيّت ديهاحتمال ديگر براي  ) ب

د، امـا در سـاير مـوارد        رو  بـه شـمار مـي     مجـازات مـالي       ) اعم از قهري يـا قـراردادي      (
  .خسارت محض است

، اين است كه ديه، چنانچه ناشي از جرم باشـد، مجـازات اسـت،               احتمال سوم ) ج
  . باشد، خسارت است ناشي از شبه جرماگراما 

 ديه به تفكيك معتقد شـوند،       ماهيّت در   ،ترين دليلي كه سبب شده اين گروه       مهم
ويژگيها و خصوصيات مندرج در ديه است؛ بـه طـوري كـه آن را چنـان نمـوده كـه                     

؛ از ايـن  برخي از ويژگيهاي مجازاتها و برخي از ويژگيهـاي خـسارات را در بـر دارد      
طرفداران مجازات محض بودن ديه و طرفداران ضمان         رو، تمام دلايل مورد تمسّك    

ران ا طرفد سبب،به همين   . رسد  ميمدني بودن ديه در اثبات نظر خود، صحيح به نظر           
 از طرفي براي جمع ميان اين دو گروه و رفع انتقادهـاي وارد  ، ديه ماهيّتتفكيك در   

 بـدل از  ةي ـد( به سـبب حـالات مختلفـي كـه ديـه دارد            ،بر هر نظريه و از طرف ديگر      
، ديـدگاه تفكيـك در      ) ناشي از خطـاي محـض      ة ناشي از شبه عمد و دي      ةقصاص، دي 

  .اند مطرح كردهماهيّت ديه را 
؛ كند   ديه را منفكّ مي    ماهيّت آن است كه     ، بر هر سه احتمال مذكور      وارد اشكال

 در  ،خسارت و اگر مجـازات اسـت      ، بايد در همه جا      خسارت است اگر ديه،   كه  چرا  
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بايد به همين     در همه جا   ، را دارد  خصوصيّتيد مجازات باشد و اگر هر دو        با  جا همه
 قائـل شـد    بـه تفكيـك   ديديم،   همچنان كه    ،توان در موارد مختلف     شكل باشد و نمي   

  .)۴۴ـ۴۳: ۱۳۷۸زراعت، (
رسد؛ چرا كه ديه، يك نهاد حقـوقي اسـت            انتقاد فوق، انتقاد صحيحي به نظر مي      

تـوان در جاهـاي مختلـف و در            نمـي  ؛ از ايـن رو،     نـه مركـب    است،كه بسيط و ساده     
 ديـه را داراي     ؛ چون اگـر   هاي جداگانه براي آن در نظر گرفت      ماهيّتشرايط مختلف،   

 باشد؛ يعني با شرايط و پذير  انطباقبر همان ماهيّت،ي بدانيم، بايد در همه جا  ماهيّتهر  
 ماهيّـت كـه بـا     د، بلكـه چنـان باشـد        نياب ـي ديگـري    مـاهيّت در حالات مختلف، چهـرة      

  .فراگيرش، قابل صدق بر تمام حالاتش باشد

   دوگانة ديه و دلايل آنهاماهيّت طرفداران .۴
ديـه، ذوجنبتـين    «اي هم هستند كه معتقدنـد         نظران، عدّه   در ميان حقوقدانان و صاحب    

است؛ يعني هم جنبة كيفري دارد و مجازاتِ مجـرم اسـت و هـم جنبـة مـدني دارد و           
  .)۱۸: ۱۳۷۶بازگير، ( »كند  مجرم را ميجبران ضرر و زيان

دانند كه نه در گروه مجازاتهاي        اي مي   اينان ديه را نهاد حقوقي مستقل و جداگانه       
ابـاذري  ( گنجد و نه در حيطة ضمانهاي مـدني و جبـران خـسارتهاي صـرف                صرف مي 

  .)۳۶۲: ۱۳۷۹فومشي، 
زينـه در مـورد   ، پس از تصريح بـه اينكـه بهتـرين گ   ديدگاهيكي از طرفداران اين   

  :دارد  دوگانه براي ديه است، بيان ميماهيّت حقوقي ديه، پذيرش ماهيّت
مقابـل  ديه از يك سو، مجازات است؛ به خاطر اينكه جزايي است مقدّر و معيّن كه در                 

جـاني  تـوان   عليه گذشت نمايد، باز مي ارتكاب جرم مقرّر شده است و حتي اگر مجني 
مود، در حالي كه اگـر ديـه مجـازات نبـود، بـدون              را به مجازات تعزيري محكوم ن     

توانستيم حكم به تعزير جاني كنـيم و جـايز نبـود كـه بـا              عليه نمي  درخواست مجني 
از سـوي ديگـر، ديـه،    . عليه، مجازاتي تعزيري بر جاني تحميل كنـيم    گذشت مجني 

خسارت مدني و عِوَض است؛ به خاطر اينكه ديه، مالي است كه به طـور كامـل بـه                   
 از حـقّ خـود در گـرفتن ديـه         عليـه   مجنـي گيرد و همچنين اگـر         تعلّق مي  عليه  يمجن

  .)۱/۶۶۹: ۱۴۱۹عوده، ( توان جاني را به پرداخت ديه محكوم كرد نظر كند، نمي صرف
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 ديـدگاههاي در مقام دفاع از نظرية خود، طرفـداران         ديدگاه   طرفداران اين    همچنين
ديه را مـورد انتقـاد قـرار داده و آنـان را              ماهيّتصرفاً حقوقي ديه و صرفاً كيفري در        

 ،وارد اسـت  ديـدگاه    كه به هـر دو        را  اشكالاتي اينان. اند  هدانستدچار افراط و تفريط     
  . در مباحث قبلي پرداخته شد،ند كه به اين اشكالاتا دهشمربراي ردّ آن دو بر

اسـت   اين   ،دكنن  ارد مي ديدگاهها و اي كه به طرفداران اين        علاوه بر اين، ايراد عمده    
شود،    ديه تنها كيفر جرم قتل و جرح باشد كه به وسيلة قرباني آن انتخاب مي                اگر كه
كـه  اي    تواند هم ديه را بگيرد و هم زيان ناشـي از جـرم را؛ نتيجـه                 ديده يا شاكي مي     زيان

 ،مـدني  بر خلاف اصول مسئوليت مدني است؛ چرا كه هـدف از مـسئوليت               ،پذيرش آن 
ضـرري را كـه بـه       تـوان     نميپس  . ديده  تحصيل سود براي زيان    نه   ،جبران ضرر است  

كـم بخـشي از زيـان        دادن ديه، تمام يا دسـت     .  مطالبه كرد  ،اي جبران شده است     گونه
، از طـرف ديگـر    . برد  كند و زمينة ضمان مجرم را از بين مي          قرباني جرم را جبران مي    

د؛ زيرا نتيجـة منطقـي      شو   ديه فقط براي خسارت باشد، باز اين اشكال پديدار مي          اگر
 اين  ، امكان جمع ديه با قصاص، حدود و تعزيرات است، در حالي كه قانون             ،اين نظر 

قانونگذار در قتل و .  اختلاط مجازاتها را منع كرده است،امكان را نپذيرفته و در واقع    
ايراد ضرب و جرح عمدي، ديه را كفة مقابل قصاص ساخته و به شـاكي اجـازه داده              

 ايـن اسـت كـه بايـد         ،نتيجـة نـامعقول ديگـر     .  از آن دو را انتخاب كند      است كه يكي  
 ،فر ذمّي و ديوانـه ا آنچه قصاص ندارد، مانند كُشتن ك ،پذيرفت كه در جامعة اسلامي    

خسارت ناشي از فعل خود را جبـران كنـد، در حـالي             بايد  جرم نباشد و مرتكب تنها      
 و بـا    ) قـانون مجـازات اسـلامي      ۲۲۲ و   ۲۲۰مواد  ( كند   اين نتيجة نامعقول را رد مي      ،كه قانون 

  .)۱/۶۴: ۱۳۷۸كاتوزيان، ( آورد عمال يادشده را در زمرة جرايم ميدادن عنوان قتل، اَ
 دوگانة ديه، براي اثبات نظر خود از قرائني نيز          ماهيّتديدگاه  همچنين طرفداران   

  :كنيم آنها را بيان ميكنند كه  استفاده مي
در ظـاهر،   اسـلامي كـه در مـورد ديـه وجـود دارد،             موادي از قـانون مجـازات       . ۱

 كـه بعـضي بـه خـسارت         اي   است؛ به گونـه    گويي افتاده    ديه به تناقض   ماهيّتپيرامون  
 بنـابراين، بـه نحـوي بايـد ميـان ايـن             ؛بودن و بعضي به مجازات بودن ديه اشـاره دارد         

يـه را    آن اسـت كـه د      ،تناقضهاي ظاهري جمع كرد و بهترين راه جمع ميان اين مـواد           
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  .ي مركب از مجازات و خسارت بدانيمماهيّت داراي
حكايـت دارد     به خوبي از اين امر     ،تأمّل در ادلّه مجازات يا خسارت بودن ديه       . ۲

توان به عنوان دليل معتبـر قـانوني يـا حجّـت شـرعي                يك از اين دليلها را نمي      كه هيچ 
بـودن  ات يـا خـسارت       مجـاز  است كه ديدگاه  اي    دانست، بلكه هر كدام از آنها قرينه      

اي در مقابـل       هـر قرينـه    ، همان گونه كه ملاحظه شد     ، از طرفي  .كند  را تقويت مي  ديه  
، بهتر از اين رو. سازد  خنثي مي ؛ بنابراين، هر يك ديگري را      قرينة مخالفي دارد   ،خود

  .ردرا با يكديگر تلفيق كهر دو ديدگاه دست برداشت و ديدگاه است از انحصار 
نظران و  زات محض يا خسارت محض نيست، بسياري از صاحب       چون ديه مجا  . ۳

 قـضائيه در پاسـخ بـه        ةاند؛ مثلاً ادارة حقـوقي قـوّ        گويي افتاده   مراجع رسمي به تناقض   
آن را  گـاهي   دانـد و       ديـه را مجـازات مـي       ، گاهي آمده استعلامهاي به عمل  بعضي از   

از مجازات و    ديه   ماهيّت مركب  نشانة   ،ن تناقض كند كه اي    معرفي مي دين و خسارت    
  .)۴۲ـ۴۱: ۱۳۷۸زراعت، (است خسارت 

بـه وحـدتِ   ة مربـوط   دو نظريانتقادهاي وارد بر  ند كه   ا  قائلاين ديدگاه   طرفداران  
دهنـدة ايـن اسـت كـه          ديه و همچنين انتقادهاي ذكر شده در بالا، همه، نـشان           ماهيّت
ديــه را مجــازات  ، اينــان از طرفــي؛ از ايــن رو،ي دوگانــه و مركــب داردمــاهيّتديــه، 
شـود و   دانند كه از ارتكاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال ديگران مانع مي        مي

  .كنند از طرف ديگر، آن را جبران ضرر و زيان شاكي قلمداد مي
، بيـان شـده   ة ديهتركيبي و دوگاناز چگونگي امكان ماهيّت  اما در پاسخ به سؤال      

 مـدني يـا     ماهيّـت ه ديه را به يكـي از دو         كه لازم نيست همة نهادهاي حقوقي از جمل       
كيفري ملحق كنيم و نهادهاي حقوقي دوگانه نداشته باشيم؛ چـرا كـه ايـن مرزبنـدي       

ــان  ــتمي ــا از يكــديگر  ماهيّ ــردن آنه ــري و جــدا ك ــدني و كيف ــتاوردهاي ، م  از دس
در حقـوق قـديم     نيـز   و قبل از آن     است  هاي اخير بوده      حقوقدانان و نويسندگان سده   

تأسيسات حقـوقي   براي   مركب و دوگانه     ماهيّتر بسياري از نهادها اصولاً      كشورها د 
ماهيّت دوگانه وجـود    بيشتر نهادها   براي  در نظام كيفري اسلام نيز      . وجود داشته است  

 است و جنبـة كيفـري دارد و         لحاظ شده  حقوق عمومي در آنها      ،از يك طرف  . دارد
بـه همـين    . و جنبة مـدني دارد    ديده لحاظ شده      از طرف ديگر، حقوق خصوصيِ زيان     
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صادم رانندگي و  در قانون مجازات اسلامي از روابط همسايگان و ت كهبينيم مي سبب
. يا واگذاري كيفر قتل به دست ولي دم سـخن گفتـه شـده اسـت               تقصيرهاي پزشكي   

  . دوگانه استيماهيّت است كه داراي يديه نيز از امور
موجـود  ي تحقّق ماهيّت دوگانه در يك       ه چگونگ ب در پاسخ به اشكال       همچنين اينان

ي مـاهيّت هيچ اشكالي ندارد كه در عالَم حقـوق، موجـودي از جملـه ديـه،                : ندگوي مي
 عالَم حقوق، عالَم اعتبار است و ديه نيـز از           ،دوگانه داشته باشد؛ چرا كه به طور كلّي       
  آن نيـز سـاختة ذهـن و قراردادهـاي          ماهيّـت امور اعتباري است و وحـدت و كثـرتِ          

ماهيّـت   ممكن اسـت     ، ديه به اعتبارهاي گوناگون    ،پس در واقع  . اجتماعي افراد است  
  .)۶۶ـ ۱/۶۵: ۱۳۷۸كاتوزيان، ( ماهيّت را مدني و يا هر دوماهيّت  يا ،كيفري داشته باشد

  .شود نيز پاسخ گفته ميديدگاه  اشكالهاي وارد بر اين با آنچه بيان شد،بنابراين، 

  گيري نتيجه
 دوگانـه بـراي ديـه و    ماهيّـت اعتقـاد بـه   آنچه دربارة ماهيّت ديه گفته شد،      با توجّه به    

ديه به عنوان يك نهـاد حقـوقي       آن، بهترين گزينه در اين باره است؛ چرا كه          پذيرش  
 يـا   عليـه   مجنـي  و خسارتها و زيانهاي واردشـده بـر          ردمستقل، از سويي جنبة مدني دا     

 و موجبـات تنبّـه و       ردنبـة كيفـري دا    كند و از سوي ديگـر ج        اولياي وي را جبران مي    
بُعدي بودن  به جهت تكاما ساير ديدگاهها . دساز آموزي مرتكب را فراهم مي      عبرت
ه بـه    عـدم توجّ ـ   حيـث ، انتقادها و ايرادهايي را از       ماهيّت ديه جانبه نگريستن به     و يك 

  .جنبة ديگر بر خود مترتب كرده است
ن لحـاظ كـه ديـه بـا         ياسـت؛ بـد   ديـه مـورد ترديـد       داشـتن   كيفـري   ديدگاه جنبة   
 رغم برخـي اشـتراكها و شـباهتها تفاوتهـاي زيـادي نيـز دارد كـه                  بهمجازاتهاي مالي   

توان آنها را ناديده انگاشت و به جنبة كيفريِ صرف براي ديه معتقد شد و آن را                   نمي
  .مجازات محض تلقّي كرد

توانـد    نمـي  مـدني بـراي ديـه نيـز          ماهيّـت جبران خسارتِ صرف انگاشتن و قبولِ       
به طـور   ؛ چرا كه قواعد جبران خسارت و مسئوليت مدني با نهاد ديه             كننده باشد   اقناع
 برخـي ويژگيهـاي ديـه،       ، اينكـه در مـواردي     ،عـلاوه ب. نيست منطبق و سازگار     ،كامل

  

 ج

۱۷۳  

ديه
ي 
وق
حق

ت 
اهيّ
ي م

رس
بر

/
شها

وه
 پژ

  .كند  بودن نزديك مي آن را به مجازاتكاملاً
است و آن   يه وارد    د ماهيّتتفكيك در   ديدگاه  اي نيز كه بر       ايراد و اشكال عمده   

 مركـب   يءو مانند يك ش ـ   دانسته  ديه را يك نهاد حقوقي مركب       اينكه اين ديدگاه،    
ايـن  . كـرده اسـت   ، گاهي آن را مجازات و گاهي جبرانِ خسارت قلمداد           پذير  تجزيه
 را نيز بر پاية موازين علمي و منطبـق بـر   ديدگاهشود كه بتوان اين       مانع از اين مي    امر،

بـراي ديـه هـر      . چه آنكه ديه يك نهاد حقوقي بـسيط و سـاده اسـت            واقعيّت دانست؛   
 بايـد چنـان باشـد كـه در          ،ن لحاظ كه بسيط است    ي بد ،ي كه در نظر گرفته شود     ماهيّت

در اين صورت است كه    . تمامي حالات و شرايط، قابليّت انطباق بر آن را داشته باشد          
  . جامعي براي ديه بيان شده استماهيّت

 كـه   ديـدگاهي هاي فوق، تنهـا     هديدگاه به ايرادهاي جدّي وارد بر       با توجّ بنابراين  
رسد، جمع ميان جنبة كيفري و مدني در ديـه و              ديه صحيح به نظر مي     ماهيّتدر باب   
  : دوگانه براي آن است؛ چرا كهماهيّتپذيرش 

 و  رود  مـي  از بـين     ماهيّت وحدت   ديدگاههاياولاً با اين جمع، انتقادهاي وارد بر        
  .بر آن وارد نيستدي ديگر ايرا
تفكيك ديدگاه  (سوم  ديدگاه   ديه، منفكّ نشده است تا ايراد وارد بر          ماهيّتثانياً  

  .بر آن وارد باشد)  ديهماهيّتدر 
  كـه  اينكـه بـدانيم    بـه ويـژه   ثالثاً اقناع وجدان و طيب خاطر نيز حاصل شده است،           

ابـداعات نويـسندگان    تقسيم نهادهاي حقوقي به مجازاتها و جبران خسارتها، خود از           
. بندي بدين شـكل وجـود نداشـته اسـت           باشد و قبلاً چنين تقسيم      غربي قرون اخير مي   

 راه براي پذيرش نهـاد      ، دوگانه تقويت شده   ماهيّتپس امكان وجودِ نهادهاي داراي      
 ساختة  ، بايد دانست كه حقوق    ،از طرف ديگر  . گردد  ي هموارتر مي  ماهيّتديه با چنين    

 اشـكالي بـر   پذير است؛ بنـابراين، اعي است و هر امري در آن اعتبار      قراردادهاي اجتم 
  .ي دوگانه داشته باشد، نيز وارد نيستماهيّتتواند  اينكه ديه، چگونه مي

ديه بـه اعتبارهـاي گونـاگون در        ي براي ديه، بايد گفت كه       ماهيّتبا پذيرش چنين    
در نهايـت،   .  هـر دو    ممكن است جنبة كيفري داشته باشد يا جنبة مدني و يا           ييجاهر  

مانند دية (تر است   و پررنگرداش غلبه دا در مواردي، جنبة كيفري آن بر جنبة مدني 
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بدل از قصاص يا دية مقرّر در قتل عمد پدري كه فرزنـدش را        دية   قتلِ عمد و     عوض
مانند دية عـوض قتـل    ( مدني آن رجحان دارد      جنبةو در مواردي ديگر،     ) كُشته است 

مواردي نيز هر دو جنبة كيفري و مـدني بـه يـك انـدازه در آن           و در   ) خطايي محض 
 در كليـة مـوارد و     ،، و در هـر حـال      )مانند دية عوض قتل شبه عمد     (كند    نقش ايفا مي  
  . دوگانة خود را حفظ خواهد كردماهيّتهمچنان  حالات، ديه

 دوگانـه بـراي ديـه از لحـاظ فقهـي و مبـاني شـرعي نيـز                   ماهيّتديدگاه  اعتقاد به   
ر نيـز   معاص ـاالله مكارم شيرازي از مراجع تقليـد          دي نخواهد داشت؛ چنان كه آيت     ايرا

  ١.اند دهكرهمين ايده را پذيرفته و به آن تصريح 
 بهتـرين ايـده در بـاب        ،رشده بايـد گفـت    ذك دلايل   ه به مجموع   با توجّ  ،در نهايت 

  .د دوگانة ديه خواهد بوماهيّت يعني اعتقاد به ، ديه، پذيرش نظر اخيرماهيّت
امكـان مطالبـة    «با پذيرش اين نظر، مـسائل مبتنـي بـر ايـن بحـث نظـري همچـون                   

 در ايـن    بـاره، نيز به آساني حل خواهد شد كـه بحـث در ايـن              » خسارت مازاد بر ديه   
كـه ديـة     اسـت     ايـن  ،تـوان گفـت     بـه طـور خلاصـه مـي        اما آنچـه     ،دگنج نوشتار نمي 

 يا اوليـاي وي را      عليه  مجني مقرّرشده در شرع، چنانچه تكافوي خسارات واردشده بر       
ديه نخواهد بود؛ چرا كه در اين صورت، مقدار بنمايد، امكان مطالبة وجهي افزون بر    

 اگـر امـا   . تأمين گـشته اسـت    است،  اعم از جنبة كيفري و مدني       كه  اهداف وضع ديه    
ديده بيش از مقدار ديه باشد، از آنجا كه ميـزان             خسارات و زيانهاي واردشده بر زيان     

 يعنـي جبـران خـسارت       ، مقرّرشده در شرع، نتوانسته يكـي از اهـداف وضـع ديـه             دية
 با تمسّك به قواعد عام مسئوليت مـدني         كند، يا اولياي وي را تأمين       عليه  مجنيكامل  

تواند تا ميزان جبران  ديده مي و اينكه هيچ خسارتي نبايد جبران نشده باقي بماند، زيان
  .ندكه، مطالبة خسارت ديمقدار كاملِ خساراتش افزون بر 

                                                        
: گوينـد   مـي  ديه بـه عمـل آمـده،         ماهيّتاالله مكارم شيرازي در استفتايي كه از ايشان در خصوص             یآي. ١

 جبران خسارت و هم جنبة بازدارنـده؛ بـه           هر دو جنبه را دارد؛ هم جنبة      ] ديه[ظاهر ادلّه اين است كه      «
 در اسـتفتايي     همچنـين  .»باشـد    مي »بازداشتن« يكي از نامهاي ديه، عقل است كه به معناي           ،يلهمين دل 

تـوان ماننـد سـاير      مي  بعد از فوت قاتل،، بنابراين؛ديه هم بدهي است و هم مجازات    «:گويند  ديگر مي 
  ).۵۸۳ـ ۲/۵۸۲ :۱۳۷۹مكارم شيرازي،  (» از اموال او برداشت]آن را [ديون
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